
أثر الاستغراب في التربية والتعليم بالمغرب 
و کتــاب الاســتغراب فــی الفکــر المغربــی 
المعاصــر، و همچنین کتــاب دکتر محمود 
خلیــف حضیر الحیانــی به نام الاستشــراق 
کتاب‌هــای  دســتۀ  در  الاســتغراب  و 
غرب‌شناسی با رویکرد تسلیم‌شدن مطلق 
به تمدن غربی قرار می‌گیرند. طه حسین 
در کتــاب آیندۀ فرهنــگ در مصــر )1938( 
نوشــت که مصــر بیشــتر از اینکه با ایــران و 
دیگر کشورهای شرقی ارتباط داشته باشد با 
یونان ارتباط داشته است، بنابراین فرهنگ 
مصری را »به جای اینکه شرقی بدانیم باید 
غربی یــا مدیترانه‌ای بدانیــم«. این دیدگاه 
در آثار دیگر متفکران عرب مانند نویسنده 
و فیلسوف مصری-لبنانی، رنه هاباچی، که 
عمیق‌ترین ســنن تفکر عربی را با فرهنگ 
مدیترانه‌ای یکســان دانســت نیز انعکاس 

یافت.
رویکــرد دیگــری نیــز در دهــۀ شــصت و 
اوایل دهــۀ هفتاد میــادی در جهان عرب 
نســبت به غرب‌شناســی شــکل گرفت که 
بــه جریــان پیــروی یــا تأثیرپذیــری از غرب 
مشــهور بــود. در ایــن نــگاه، غــرب مثبت 
انگاشــته می‌شــود و جنبه‌های غیرانسانی 

و منفی آن کنار گذاشــته می‌شــود. ســمیر 
امین، از ســرآمدان این دســته، جنبه‌های 
ســرمایه‌داری و اســتعماری غرب را پوســتۀ 
ظاهــری آن می‌داند و ماهیــت اصلی غرب 
را در فرهنــگ و دانــش دانســته و بــر لــزوم 
پیروی از مدرنیته و تلاش برای وقوع انقلاب 
فرهنگی بر اســاس آموزه‌هــای غربی تأکید 
دارد. ســمیر امین می‌گوید: »بــرای خروج 
از بحــران، بایــد به‎صــورت همزمــان نتایج 
اجتماعی جنبه‌های افراطی ســرمایه‌داری 
حذف شود و یک انقلاب فرهنگی به وقوع 
بپیوندد تا امکان جداســازی میــان عقل و 

ایمان فراهم آید«.
تأثیرپذیــر،‌  در مقابــل غرب‌شناســی 
غرب‌شناســی اصالت‌گــرا وجــود دارد کــه 
گفتمــان آن مبتنــی بــر ایدئولــوژی اســت 
نــه اندیشــه، زیــرا داده‌هــای ایــن گفتمان 
بــر اســاس ســامانه‌ای معرفتــی در مقابــل 
ســامانۀ معرفتــی غرب بنا نشــده و بیشــتر 
اصولش مواضــع دفاعــی یا هجومــی علیه 
غــرب و مدرنیته اســت؛ اندیشــمندانی که 
در برابر غرب موضوع حفاظــت از میراث و 
تکیه بر اصالت‌های دینی و تاریخی را مطرح 
می‌کنند. این جریان بیشتر پس از سقوط 

دولت عثمانی و خلأ ایدئولوژیک پیش‌آمده 
شــکل می‌گیــرد و بــه جریــان بنیادگرایــی 
اســامی تبدیــل می‌شــود. از زمان انتشــار 
متــون پدیدآمــده در حوزۀ اصالت‌بخشــی 
بــه احیاگــری، حســن البنــا، عبدالقــادر 
عــوده و پس از آن آثار ســید قطــب،‌ محمد 
قطــب، توفیــق الشــاوی، محمــد الغزالی،‌ 
محمــد البهــی، محمــد المبارک و یوســف 
القرضــاوی، و تــا زمــان انتشــار آثــار محمد 
عمــاره، طــارق البشــری،‌ حســن الترابی، 
عبدالســام یاســین، طــه جابــر العلوانی و 
طــه عبدالرحمن، میــان داده‌هــای فکری 
اصالــت در اشَــکال و تعبیــرات گوناگونش 
رابطــه‌ای مســتمر بــه وجــود آمــد و، از آن، 
منظومــه‌ای ایدئولوژیــک ســر بــرآورد کــه 
نه‌تنهــا بیانگــر موضع‌گیــری‌ای معین بود، 
بلکــه از پــروژه‌ای اجتماعی-سیاســی خبر 
می‌داد کــه جنبش‌های بنیادگــرای معاصر 
آن را نمایندگــی و از آن تعبیــر می‌کردنــد، 
همچنان‌کــه از گــذر منابــر، تبلیغــات و 
حوزه‌هــای تأثیــر و تحرک سیاســی فرصت 
اشــاعه و همگانی‌شــدن را بــرای آن مهیــا 
کردند. البته اسلام‌گرایانی همچون یوسف 
القرضاوی، ســید محمد حســین فضل‌الله 
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